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1525 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

  با سلام 

 2۳2 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ادب، جان ز عشق آموزد هزار گونه 

 هاز مکتب افتنیکه آن ادب نَتَوان 

که از طرف خداوند و    چهآن . ادب ندارد   کندکند و عمل می های ذهنی فکر می سازیانسانی که مرکز همانیده دارد و با سبب 

دهیم زندگی از طریق  کنیم و اجازه می اگر فضا را باز می . رابطه ما با این لحظه هست   شود عنوان ادب تعریف می یا مولانا به 

فکان الهی سر  . اگر در برابر قضا و کن ، در نزد خدا مودّب هستیمما فکر و عمل کند و خرد زندگی به فکر و عملمان بریزد

و می   . دب هستیمؤ م  ،میآورتعظیم فرود می  را گرامی داشته  انسان  به  ادب این است حال که خداوند من  خواهد در من 

 .ذهنی را کوچک کنم و در مقابل شاه حقیقت نیکو بنشینم، منفضا را باز کنم خودش زنده شود 

 ۳۴1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ن یبر زم ندیگرچه با تو، شه نش

 ن ینش کوتریبشناس و، ن  شتنیخو

.  ، ادب نداریمستیزیممی خیزیم و با اتفاق این لحظه  ، برمی عنوان من حس وجود داریمبه   ،اگر در این لحظه رضایت نداریم

ادب به ما یاد    عنوانبه که در خانواده و مدرسه و جامعه و دانشگاه    چهآن پس  . ستی ادب بی   ذهنیمنپس همه کارهای ما با  

ادب  .  شودادب محسوب نمی   که مرکز پر از درد داریمحالی ها و کلمات زیبای ذهنی در ها و تعارف حرف  .ادب نبوده  ،دادند

روم و افسوس چیزهای از دست  اگر در این لحظه به گذشته می .  گرددمی واقعی من به میزان رضایت من در این لحظه بر



   

  

 

1525 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

اگر در اضطراب فردا و فرداها هستم و  . هستم  ادببی پس    ،بینمخورم و زندگی زنده و پر در این لحظه را نمی رفته را می 

 . هستم ادببی پس  ،شمارمم کوچک می اامور زندگی   ۀقدرت الهی درونم را برای ادار 

 ۳۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

  ادببی پس    ،دانمپذیرم و مانند شیطان خدا یا اطرافیانم را مسبب مشکلاتم می جانبه نمی م را همهااگر مسئولیت زندگی 

 .هستم

 1۴۸۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تنَیْکه بِما اَغْوَ طانیگفت ش

 ی دن  وِ یکرد فعلِ خود نهان، د

کنم تا ثابت کنم  بحث و جدل می   ،شمارمهای دیگران را می دانم و عیب تمام می   یزچاگر پندار کمال دارم و خودم را همه 

   .هستم ادببی پس   حق با من است

 ۳21۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی عِلتّ

 ذُودلَال ی اندر جانِ تو ا  ستین
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انرژی  از  های دنیا می دانه   سوی به با اختیار خود    ،کنمضرورت می های بی م را صرف کارها و حرف ااگر وقت و  روم و بعد 

 . هستم ادببی پس   ،بینمنمی ها خودم را در خوردن دانه  پردازم و شهوت و اختیارگرفتار شدن به سرزنش دیگران می 

 5۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

اگر قدرت   .هستم  ادببی پس    ،کنم و ناظر ذهنم و اعمالم نیستماگر نورافکنم روی دیگران است و دیگران را قضاوت می 

های پوسیده یعنی چیزهای های ذهنی را دارم و به چوبطلب استمداد و کمک از من گیرم و  خدایی خودم را در نظر نمی 

 . هستم ادببی خواهم پس  یاری می  هاآن کنم و از آفل تکیه می 

 ۳۴1۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جُرم اوستاد   نیپس ادب کردش بد

 عِماد   دهیمساز از چوبِ پوس که

یت خود شیر هستم ولی  یکه در خداحالی م را به بالفعل تبدیل کنم و درا با فضاگشایی قدرت بالقوه خدایی   کهاین جای  اگر به 

م  اذهنیمن که سخن بزرگان باب میل    اگر زمانی.  هستم  ادببی   ،های ذهنی طلب استمداد و کمک دارماز روباها یعنی من 

زندگی را صرف درد    ،کنمانکار می کنم یا  آن را رد می   ، م هستاذهنیمن که خلاف میل    پذیرم و زمانیآن را می   ،هست

 . هستم  ادببی پس   ،ریزمکنم و هیزم در آتش شهوت درد می می
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 ۳222 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ترکِ ادب یکنُ ان،ینایب  شِیپ

 حَطَب   یشهوت را از آن گشت  نارِ

  *حطب: هیزم

  ادببی پس    ،من عمل کند  ذهنیمن میل و خواست  خواهم زندگی بر طبق  کنم و می های ذهن فکر می سازیاگر با سبب 

 . هستم

 15۷5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مندله ی ح ی قوم  سازندی مکر م

 در کنُند  یکه شه را در فقُاع  تا

 15۷۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کَرانی ب  یم یبس عظ  یپادشاه

 خران؟  یبگنجد ا ی کَ ی فُقاع در

 15۷۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دوختند  یشاه، دام  یِ از برا

 از او آموختند  ریتدب ن یا آخر

 *فقاع: شیشه 
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دارم خداوند را امتحان    ،کنم که خداوند یا عقل کل باید از عقل جزئی من پیروی کندست فکر می عقلی اگر با عقلی که بی 

 . ستی ادب بی ترین می کنم و امتحان کردن خداوند بزرگ 

 ۳۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زهَره باشد کز فضُول  یبنده را ک 

 گوُل؟  جِ یگ یحق کند ا امتحانِ

 ۳۶1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو امتحان رسدی آن، خدا را م

 با بندگان ی آرد هر دمَ  شیپ

پس    ،صبر و توکل ندارم  اضطرار کنم و در زمان سختی و  جای شکرگزاری طغیان می اگر در زمان وفور نعمت و فراوانی به 

 . هستم ادببی 

 ۳۶2۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ند دن شکم پرُ گشت و بر نعمت ز چو 

 شدند  ی فت پس طاغت ر روآن ضر و

نمی  برای خودم کافی  را  نیستم و خودم  به اگر مرغ خویش و صید خویش و فرش خویش  و  دنبال کسب شادی و  دانم 

 .هستم ادببی پس   ، خوشبختی در روابطم هستم و ترس جدایی دارم
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 ۸۰۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی دامِ خو  ،یش یخو دِ یص ،یش یمرغِ خو

 ش ی بامِ خو ، یشی فرشِ خو ، یشی خو صدرِ

  زشتی و خرابی بیرون بینم و متوجه نیستم که  ها را می ها و خرابی بینم و فقط دردها و زشتیهای درونم را نمی اگر زیبایی

 .هستم ادببی پس   ،جوی زیبایی هستموانعکاس درون منقبض خودم هست و در بیرون در جست 

 2۳2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ن یبه باغ رنجه مشو، در درونِ عاشق ب

 ها ربَیْو غوُطه و گلزارها و نَ دمشق 

ها را که  شراب دنیا و همانیدگی   ، صورت نقد در اختیارم هستجای نوشیدن شراب لذیذ عشق که با فضاگشایی به اگر به 

  ادببی پس بسیار    ، خورمشود را می دمل درد و زخم چرکین می ش سبب  احالی دارد و شیرینی تب و استفراغ و خماری و بی 

 .هستم

 2۳2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها و خُمارشکوفه  ذش یلذ ذِینه از نب

 هااز حَلاوتِ حلواش، دُمَّل و تب   نه

باز نمی   را  این لحظه فضا  در  با سبب اگر  و  بپرم  این جان ذهنی  از  با پر عشق  تا  و پرهای ذهنیسازیکنم    ،های ذهن 

 .هستم ادببی پس   ،خواهم از ذهن خارج شوممعلومات و دانش و عبادات ذهنی می 



   

  

 

1525 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

 2۳2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گردون به پَرِّ عشق بپر در هوا و بر 

 هاچو آفتاب، منُزََّه ز جمله مرَْکبَ

کنم، آفریننده نیستم و عاشق مصنوع و فکرهای کهنه و قدیمی  فکرهای نو خلق نمی   ،کنمنو زندگی نمی به اگر زندگی را نو

 . هستم ادببی پس  ،هستم

 2۰2۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 دهیبر عاشقان گز  ده،یعاشق جر یا

 دنیبنگر در آفر  ده،یز آفر بگذر

 1۳۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاشقِ صنُعِ توام در شکر و صبر 

 باشم چو گبر؟  ی عاشقِ مصنوع ک

یید و  أنما بسازم و از دیگران تتر و معنوی بزرگ ذهنیمن کنم تا یک اگر از ابیات مولانا و سخن بزرگان استفاده ابزاری می 

 . هستم ادببی بسیار توجه و مرحبا بگیرم، پس  

 12۸2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حرفِ مردانِ خدا یچند دزد

 مَرْحَبا؟  ی و ستان  یفروش  تا
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بینم و با عدم رعایت قانون جبران قدردان  گنج حضور شامل حالم کرده نمی   ۀ اگر عنایتی را که خداوند از طریق مولانا و برنام

 . هستم ادببی آن نیستم، پس بسیار 

 1۴2۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 د یآ ش یدولت به پ نی که ا دیبای هزاران قرن م

 زم؟یبار بگر نیدگربارش، اگر ا ابمی کجا

 ، با سپاس فراوان

�� پروین از استان مرکزی       



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 گنج حضور  1۰۰۰ ۀدیوان شمس مولوی از برنام 51شرح غزل 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ا یمن ب ارِیپدر، جانبِ  ی ا ی گر تو ملول

 ها تازه کند دلِ تو را که بهارِ جان  تا

کند، مولانا که با  م با خود درد حمل می ئست که دا ذهنی من ملول    ملول کیست؟  هستیم؟ پرسد آیا ما ملول  مولانا از ما می 

فضا را بستی و ملول بودی فضا باز    ذهنیمن ای پدر، ای مادر که عمری با  فرمایدست می فضاگشایی قرین زندگی شده 

 . بهار فضای گشوده بیا تا جان و دلت تازه شود  سویبه کن و 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من بهارِمن، لخَْلخَۀ   ارِیسلامِ   یِبو

 جان، صبا یِو گُل و ثِمارِ من، آرَد سو باغ

 ترکیب بوهای خوش  لَخْلخَه:*

این بوی خوش    .فرستدجان ما می   سویبه ست که بوی خوش سلام زندگی را با فضاگشایی  باد صبا نیروی زندگی  

فضا باز کنیم و   ذهنیمن شود با  فهمید، نمی   ذهنیمنشود با مشام کور  های زندگی را نمی بخشش، فراوانی و زیبایی

رسد  شود اگر صبر و شکر و پرهیز را بلد باشیم و هر دَم از این باغ بَری می دنبال باغ گل و میوه باشیم، مرکز ما باغ می 

 .کندو ما را به زندگی این لحظه زنده می 
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 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یای هستو طُرفه   یهست ،یای مستو طُرفه   یمست

 زنان که »اَلصَّلا« نعره ،یای و درازدسَت  مُلک

 عجیب، شگفت  طُرفه:*

دانم  شنویم که ذهن را خاموش کنیم و بگوییم نمی شنویم؟ ما زمانی الصلا را می آیا ما نعرۀ زندگی و دعوت مولانا را می 

داشته باشیم تا مست زندگی و فضای باز شده شویم و با شگفتی تمام  تا گوش دلمان باز شود و به خداوند دسترسی  

 .جهانی نو بیافرینیم  شدهرا بسوزانیم و پادشاه جهان خویش باشیم و از برکات و نور فضای گشوده  ذهنیمن هستی 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بکوب و دست زن، دست در آن دو شَستْ زن  یپا

 دو نرگسِ خوشش کشُته نگر دلِ مرا   شِیپ

 قُلّاب ماهیگیری شَستْ:*

کنیم شده رها نمی کنیم و دستمان را از حلقه فضای گشودهرقصیم و پایکوبی می وقتی به زندگی این لحظه زنده شویم، می 

 .شویمها کشته می زندگی که خوش و زیباست به همانیدگی پیش چشم   ذهنیمنهای و هر لحظه به کوری چشم 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جان چرا کشََم؟   یِن یزنده به عشقِ سرَکشَمَ، ب

 چرا رَوَم؟ چرا؟  اوهیخود خوَشم،  ارِی یِپهلو
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 .دنبال خود کشیدن و بردنافسار در بینی چارپا افکندن و او را به  بینی کشیدن:*

پس چرا باید    ،وقتی با زندگی در صلحم یعنی خوش و سرمست خدایم هستم  ، تسلیمم یعنی با زندگی در صلحموقتی  

اندازد و درد  سرکش است و مدام لگد می   ذهنیمن خرَم بکنم،    ذهنیمن حلقۀ طلای فضای گشوده را در سوراخ بینی  

 آخر چرا بیهوده کاری بکنم؟  .کندایجاد می 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من رَوَد  یِوطن روََد، آب به جو یِجان چو سو

 ژاژخا   سِ یگولْخَن رَوَد طبعِ خس یِسو تا

 گو بیهوده  ژاژخا:*

ست که راه باز شود  کار فضاگشایی  لازمۀ این . وطن یا باغ عدم که پر از میوه و گل است برود  سویبه جان ما میل دارد 

ست و با ملولی و  گویی نظری، خسیسی و بیهوده تنگ   ذهنیمنولی طبیعت    ،جوی فکر و عمل ما بریزدو آب زندگی به  

سوزاند و  زندگی را می  با استفاده از مواد مخدر  لاًرساند مث شیاری میترین نقطه هبندد و ما را به پست انقباض راه را می 

 .کندهای روانی را طی می یا با ملولی و سرکشی راه خودکشی و بیماری

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من عقُارِخسروِ زمََن، شعَشَعۀ  دنِید

 سرا   نیاز ا نرومی وطن، م ن یخوش است ا سخت 

 تابش و درخشش  شَعشَعه:*
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 شراب عُقار:*

، هستیم  وقتی راضی به اتفاق لحظه  .رویمشویم و به گذشته و آینده نمی ما با فضاگشایی پادشاه این لحظۀ ابدی می 

حس یکی شدن با زندگی سخت خوش    فرمایدمولانا می   .شویمکشیم و با نور الهی یکی می شراب زندگی را سر می 

 .بار شراب تسلیم و رضا را بچشیم تا هرگز از سرای یکتایی به ذهن نرویم  ست یک است، یعنی کافی 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 پرستِ ما، عقلِ خرابِ مستِ ماجانِ طرب

 خدا   یساغرِ جان به دستِ ما سخت خوش است، ا

ست میل دارد  پرست است و عقل ما که عقل جزوی برای همین جان ما طرب  یم،تهس  ما از جنس خدا و طرب و شادی  

  ، ای ساقی باقی  ، ای خدا . ها را خراب کنیم تا مست زندگی شویمبرای همین باید عقل همانیدگی   ، عقل کل برود سوی به 

 .لحظه فضا باز کنیم تا تو پیاله جانمان را از شراب عشق پر کنیچقدر خوش است که هر 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گو: »بشو گِرو«  زهیهوش برفت، گو: »برو«، جا 

 ا یشب و روز تو ب ی ست، گو: »بشو«، بشده  روز

که در دلم گرو گذاشته  را    ذهنیمنهای  م کن تا به هوش جسمی بمیرم و بگویم برو، من دیگر جایزه اای خدا یاری 

دهد، من بی تو توان رفتن ندارم، بی تو هر لحظه  ها فریب است و شب تاریک را روز نشان می این جایزه  ، خواهمنمی 

 .کنم تا به فضای یکتایی بپرم، والسلامنشینم و صبر می فتد پس پست می خواهد بیمثل مست لب بامم که می 

 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مست رَودَ نگارِ من، در بَر و در کنارِ من

 من باکرََم است و باوفا  ارِیمگو، که  چیه

نگار من    .ستیید و توجهات بیرونی أملول و سرکش که مست و خوش چیزهای دنیا و ت  ذهنیمن ست نه  نگار من زندگی 

چون از جنس الست است و راز    ،نگار من با وفاست  .شودفضای گشوده است که همیشه با من است و بنده شیطان نمی 

 .کندبه خود ستم نمی   ذهنیمن کند و با زندگی را به زبان فاش نمی 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دشمنانِ من  یِآمد جانِ جانِ من، کور

 رضا روضۀ  نتِیگُلسْتِانِ من، ز  رونقِ

 باغ، بوستان روضه:*

گیرد رونق می   سازی ذهنزندگی ما بدون سبب   .شودگلستان می آید و مرکز ما  می   با فضاگشایی جان جان که عدم است

شود و ابرهای عنایت خدا بر  روابط ما عشقی می   ذهنی منشویم و به کوری چشم ملول  و به چشمۀ فراوانی وصل می

زنند  های شادی، امنیت، هدایت، عقل و قدرت جوانه می کم شکوفه کند و کمبارد و آن را بهاری می آسمان رضای دل ما می 

 .دهندو گل و میوه می 

             شاد و پر نور باشید 

 دیبا از کرج 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 1 ۀصفح

 سلام و درود 

 .دانمدرس اول: فضاگشایی، خاموشی و نمی 

 ۳51شمارۀ   مولوی، دیوان شمس، غزل

 گو را وای این گفت چه قبله کرده 

 طلب کن درس خاموشان کدامست 

آموزه ا این است که توجه زند   های معنویصل  آگاهی معنوی برای  و    ۀدرس »خاموشی« است.  زندگی که روی ذهن 

 .پس گرفته شده و در خاموشیِ عدم و فضا حاضر گردد فکرهایش متمرکز شده 

 ۳۶۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ذکرِ استثنا و حزَْمِ مُلْتَو

 یمثنو یِشد در ابتدا گفته

اند که تنها مشکل انسان همانیده شدن توجه  جناب مولانا در همان اولین داستان مثنوی این حقیقت را روشن کرده 

هشیاری از ذهن و پاک کردن ذهن از  اش با ذهن، آن هم یک ذهن آلوده است. و تنها درمان او واهمانیده کردن  زنده

های مثنوی همین یک مقصود را دارد. منظور بازگشت  های معنوی و تمام داستانهای پندار است. و تمامی آموزه پرده 

 .هشیاری، توجه زنده و حس وجود به عدم و آگاهی از فطرت خویش است ۀ دوبار



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

نمی آموزه را  دانشی منجمد برای  های معنوی  پدیدهتوان  با حوادث ساخت، چراکه در سطح  های همه فرم   هابرخورد 

درهم بسیار  رویدادهای  و  به استثنایی  بنابراین  نمی پیچیده هستند،  قدیمی و    ۀ توان یک نسخ هیچ عنوان  یعنی  ذهنی 

های نو و ویژه هستیم. کارگاه آفرینش عدم است،  حل نیازمند آفرینش راه   ها پیچید. برای حل مسائلتکراری برای آن 

 .بازگشت به عدم و خاموشی است پس تنها نیازمندی ما

 ۳۶۷5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناشده واقف که نکَ بر پشتِ ما

 نُما  یاستاد  است، ی چسُت ضِیرا

اسب بر پشت ما   ۀکنندمعنوی تنها برای آگاه ساختن ما از این حقیقت است که یگانه استاد آفرینش چون تربیت  ۀآموز

سوار است، اوست که از کارگاه عدم افسار ما را به دست دارد. ما بایستی چون اسبی تیز و هشیار متوجه اشارات استاد  

بنابراین ما برای دریافت هدایت و خرد به هیچ دانش، وسواس فکری    .سوارکار باشیم و متناسب هدایت او حرکت کنیم

 .احتیاج ما برگشت به فضای عدم و خاموشی است .گویی احتیاج نداریموو گفت 

 ۳51۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهْم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ یِاری ۀ اسط و ی ب  سبب،ی ب

گو و تبادل با دیگران تمام برکات  ووسواس ذهنی و یا گفت   ۀواسطهستم و بی گوید من خودم برای تو کافی زندگی می 

 .دهمایزدی را به تو می 

 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 ۳51۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  نینرگس و نسر  تبهاری ب

 دهم نیو اوستا تلق کتابی ب

بین  است، به تو نرگس یعنی دید حقیقت  های فکر و حرف و سبب گوید من بدونِ بهار ذهنی که پر از شکوفه زندگی می 

خرد و هدایتی که تو به آن احتیاج داری را به جانت    حرف و فکر   ۀدهم. من بدون واسط و نسرین یعنی تجلیات زیبا می 

 .کنمتلقین می 

 11۳۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لنَا  عِلْمَ  : لا یگو ک، یچون ملا

 دستِ تو علََّمتْنَا رد یبگ تا

 ۳2، آیۀ ( 2قرآن کریم، سورۀ بقره )

 .«قَالُوا سبُْحَانَکَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا علََّمتْنََا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلیِمُ الْحَکیِمُ»

 .«اى دانشى نیست. تویى داناى حکیمخود به ما آموخته   چهآن گفتند: منّزهى تو. ما را جز »

این لحظه    ۀتا علم نو و ویژ  فرشتگان هیچ قضاوتی نکن و بگو من برای دانستن مختصات این لحظه علمی ندارممثل  

 .از لوح محفوظ بر دلت تلقین بشود

 

 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 ۴5۳۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر عنَانِ آسمان ن یاطیآن ش

 دانبْ یآن سِرِّ لوحِ غ نشنوند

یعنی هشیاری    ، توانند واقف شوندحال به اسرارِ لوح محفوظ نمی   گردند، با اینها میآسمان   ۀها در کنارکه شیطان با این 

تواند پیام زنده از زندگی بگیرد، چراکه  تواند از حقایق نهانی آن باخبر بشود، نمی نمی   که قرین روح استجسمی با این 

 .اش استهای فکری انباشته در صندوق  ۀدید و اتکایش بر دانش کهن

 ۳51۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَفْزا در صفِت ش یخو  نِیبر قر

 در عاقبت  نیقیفِراق آرد  کآن

خاموشی    وقت در صفت بیان بر صفتِبه فکر و زبان نیاور. هیچ   شودای که بر دلت وحی می وقت بیشتر از اندازه هیچ

شوی به صدا  حتماً از اتصال با ذات زندگی گویا جدا شده و تبدیل می   ،بر خاموشی پیشی بگیری  پیشی نگیر. اگر در بیان

 .ذهنی  ۀو عملِ تصاویر مرد 

 2 ۀصفح

 2۷2۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا بر جانِ تو  ر،یاَنْصِتُوا بپْذ

 اَنصتِوُا   یاز جانان، جزا دیآ



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 .تو بدمد.« را بپذیر، تا نتیجه و پاداش خاموش بودن از سوی جانان بر جان فرمان »خاموش باشید

 1۶۶5 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 قَرائت کم کن و خاموش باش  نیه

 قُرآنت کنم  نِیبخوانم ع تا

رازهای   ۀیعنی ما خود نام ، ها و درنتیجه آشکار شدن حقایق استپاک شدن دل و دیده از آلودگی   پاداش خاموش بودن

 .کنیمتوانایی کشف و بیان خود را پیدا می  که در حالت خاموشی ذهن و زبان ایزدی هستیم

 2، آیۀ ( 2قرآن کریم، سورۀ بقره )

 ذَلِکَ الْکتَِابُ لَا ریَْبَ فِیهِ هدُىً لِلْمتَُّقیِنَ«  »

 این کتاب که هیچ شک در آن نیست، راهنمای پارسایان است.«  »

 ۳، آیۀ ( 2قرآن کریم، سورۀ بقره )

 ...« »الَّذیِنَ یُؤمِْنُونَ بِالْغَیْبِ 

 ...«  آورند»آنان که به غیب ایمان مى 

 2۰۴، آیۀ (۷قرآن کریم، سورۀ اعراف ) 

 «وَأنَْصتُِوا لَعلََّکُمْ تُرْحَموُنَوَإِذَا قُرئَِ الْقرُْآنُ فَاستَْمِعوُا لَهُ »

 .«چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید»

 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

این لحظه و رویدادهایش با  انبساط و گفتن    پس متوجه شدیم در مواجهه  انصتوا و حکم  اقدام رعایت فرمان  اولین 

 .دانم استنمی 

 ، شمابا سپاس از توجه  

 الناز از آلمان 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم میترا از مشهد  

  نیاز است؟ یا ما باید فکری به حال خودمان بکنیم؟آیا خداوند به عبادات ما نیاز دارد؟ به یک چیزی از ما نیاز دارد یا او بی 

  ، چیز بخرم برای تو بیاورمکنم چه من خیلی وقت است دارم فکر می   ، خداوندا  .گوید که باید کادو بیاوریدما می خدا به  

که معنی ندارد،  ارزشی را ببرم به معدن، یعنی یک قطره را ببرم به دریای بزرگ! این یک چیز بی   .نظرم چیزی نیامدبه 

حتیّ اگر دل و جانم هم بیاورم، درواقع دارم زیره به    .ها را داریآن تو که همه را داری که، بهتر از    .که نشد کادواین

چیز  ها تو خیلی داری، پس من چه که به تو زنده بشوم آن هم بیاورم، از این  هم بیاورم  دل و جان واقعی  .برمکرمان می

هرچه بیاورم تو داری، غیر از زیبایی تو، غیر از فراوانی    .که آن نظیر ندارد  نام زیبایی تو امّا یک چیزی است به   بیاورم؟

 .تو، غیر از عشق تو

 ۳1۹۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی انهییکه من آ دم یآن د ق،یلا 

 یا نهیتو آرم، چو نورِ س  شِیپ

یا    ای که سینهیعنی  ،  ام استکه برای تو فقط یک آیینه بیاورم و این آیینه هم نور سینه  من سزاوار دیدم، لایق دیدم

که در این آیینه  خواهی، این را به شما کادو کنم، چرا؟ برای این ها همه شسته شده است، تو این را می همانیدگی   دلی که 

 .تو به زیبایی خودت نگاه کنی

 ۳1۹۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوبِ خود در آن  یِرو ینیتا بب

 شمعِ آسمان  دِ یتو چون خورش یا

 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   خانم میترا از مشهد  

 .عاشقانه دوستت دارم              بوسم روی ماهت را می  ، خداوندا

 ،نهایت شکرگزاریمبی 

 خانم میترا از مشهد 



 

 

 

1525قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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